
 توزِر. و. به قلم آ
   از فريدون موخوف ترجمه

  

  چرا بايد در مورد خدا به شکل صحيح فکر کنيم

   »شناخت آن قدوس«از کتاب 

  

  اي خداوند خداي قادر،

  نه خداي فيلسوفان و حکيمان بلکه خداي انبيا و رسولان؛

  و بهتر از همه آنها، خدا و پدر خداوند ما عيسي مسيح،

  .ملامت باشم باشد که در حضور تو بي

  

  شناسند، آنهايي که تو را نمي

  .دهند به حضور تو آنطور که هستي، ندا در نمي

  .کنند و بدين ترتيب تو را نه، مخلوق افکار خود را پرستش مي

  .فکر ما را منور کن که تو را آنطور که هستي، بشناسيم

  تا تو را به شکلي کامل دوست بداريم

  .و به طرزي شايسته پرستش کنيم

  

  .در نام خداوندمان عيسي مسيح، آمين

  

انديشيم، به اذهان ما  مهمترين چيز در مورد ما، آن چيزهايي است که زماني که در مورد خدا مي

  .کنند خطور مي

دهد که هيچ قومي تا بحال نبوده که بالاتر از مذهب خود  تاريخ بشر احتمالا اين مطلب را نشان مي

گذارد که هيچ مذهبي بزرگتر از باوري که   بر اين مطلب صحه ميباشد و تاريخ روحاني بشر قوياً

پاک بودن و يا نبودن پرستش فرد، بستگي به والا بودن و يا پست بودن . براي خدا دارد، نبوده است

  .افکار او در مورد خدا دارد

ت در ترين حقيق بد يمن. از اين رو بزرگترين سوآل در مقابل کليسا هميشه شخص خدا بوده است

مورد انسان اين نيست که در مقطعي از زمان چه گفته و چه کرده، بلکه در عمق قلب خود، خدا را 

ما بخاطر قانون مرموزي که بر جان ما حاکم است، تمايل بر اين داريم که . به چه مانند کرده است
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، بلکه در اين مطلب نه فقط در مورد فرد مسيحي. به جانب تصوير ذهني خود از خدا کشيده شويم

آنچه که کليسايي را در مقابل اذهان نمايان و . مورد مجمع آنها نيز که کليسا باشد، صادق است

درست به همان شکل که که اهميت پيام او نيز . کند، تفکري است که در مورد خدا دارد آشکار مي

تر از  فصيحچرا که سکوت او اغلب . گويد گويد و يا نمي در چيزهايي است که در مورد خدا مي

  .تواند از شهادتي که در مورد خدا دارد، فرار کند کليسا هرگز نمي. سخنان است

بوديم که از  اگر قادر مي» کند؟ انديشي، به ذهنت چه چيزي خطور مي زماني که در مورد خدا مي«

ينان  توانستيم آينده روحاني آن فرد را با اطم کسي جوابي کامل به اين سوآل بيرون کشيم، شايد مي

بوديم که از افکاري که رهبران مذهبي متنفذ دنيا در مورد خدا دارند،  اگر قادر مي. پيشگويي کنيم

  .بيني کنيم توانستيم فرداي کليسا را پيش دقيقاً آگاه باشيم، شايد با قدري يقين مي

تواند خود را به آن مشغول کند، فکر خداست و  بدون شک قويترين فکري که ذهن بشر مي

تفکر و قدرت بيان، هديه خدا به . ترين کلمه در هر زبان، لغتي است که براي خدا دارد ينسنگ

اند  اين مخلوقات به شکلي بسيار نزديک با او همراه: اند مخلوقاتي است که به شکل او آفريده شده

وردار اين مطلب از اهميتي زياد برخ. بود» کلمه«اولين کلمه، . و جدا از او برايشان امکاني نيست

. ما قادر به سخن گفتن هستيم، زيرا خدا سخن گفت» .و کلمه با خدا بود و کلمه خدا بود«: است

  .اند در او کلمه و ايده غير قابل تقسيم

. مهم است که فکري که در مورد خدا داريم، تا حد امکان با وجود حقيقي خدا مطابقت داشته باشد

يانات عقيدتي خود مقايسه کنيم، خواهيم ديد که چقدر اگر افکاري را که در مورد او داريم، با ب

هاي  هايي مختلف از آشغال فکر واقعي ما در مورد خدا، شايد در زير لايه. اند نتيجه حاصل و بي بي

ها بيرون کشد و  مذهبي مدفون باشد و محتاج به کاوشي آگاه و جسورانه، که آن را از زير اين زباله

خواهيم آنچه را که در مورد خدا براستي باور داريم، بر خود   اگر مي.در مقابل چشم نمايان سازد

  .معلوم نماييم، لازم است عذاب خودآزمايي سخت و دردناکي را به جان خريم

مفهوم صحيح از خدا نه فقط براي الهيات سيستماتيک، بلکه براي زندگي عملي مسيحي امري 

. ايگاهي را دارد که بنياد بناي معبد براي آناين مفهوم بنيادي در پرستش همان ج. بنيادي است

پرستش ما روي اين مفهوم بنا شده است؛ اگر اين بنياد قوي و صحيح نباشد، تمامي آنچه که روي 

علت شکست ما در داکترين و نيز در بکارگيري . آن بناست، دير يا زود فرو خواهد ريخت

  .در مورد خدا داريماي است که  اخلاقيات مسيحي در افکار ناقص و فرومايه

مفهوم خدا از ديد مسيحيت، در جريان سالهاي مياني قرن بيستم چنان به تنزل کشيده شده است که 

کاملاً پايينتر از شأن خداي قادر مطلق قرار دارد و براي مومنيني که به ايمان خود اعتراف دارند، 

  .کشد نهد که آنها را عملا به سوي بدبختي و فلاکت مي بنيادي مي
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اگر تمامي مشکلات آسمان و زمين همه با هم بر سرمان فرو ريزند، در مقايسه با مشکل فراگير 

خدا چيزي نخواهند بود؛ اينکه او کيست، شبيه کيست، و ما در مقام موجوداتي اخلاقي، در مورد 

  .او چه بايد بکنيم

شود؛ چرا  قتي آزاد مييابد، از ده هزار مشکل مو کسي که در مورد خدا به عقيده درستي دست مي

يابد که اين مسائل و مشکلات با چيزهايي سروکار دارند که به او مربوط  الفور در مي که في

شوند،  شوند؛ با اين وجود، گرچه بسياري از بارهاي سنگين زمان از روي دوش او برداشته مي نمي

 مقايسه با آن چيزي به شمار کند که بارهاي زمان در بار سنگين ابديت، او را زير فشار چنان له مي

اي است که انسان در مقابل خدا دارد،  بار سنگين ابديت، آن بار خرد کننده، وظيفه. روند نمي

يابد؛ اينکه خدا را با تمامي  الفور شروع و به اندازه طول عمر انسان وسعت مي اي که في وظيفه

طاعت کند، و او را به طرزي مقبول قدرت فکر و جان خود دوست بدارد، از او به شکلي کامل ا

گردد که وجدان تحت فشار  اين فشار دروني محکوم کننده زماني غيرقابل تحمل مي. پرستش نمايد

نمايد که نه تنها به هيچيک از آنها عمل نکرده است، بلکه از همان اوان  انسان، به او اخبار مي

  . زيسته استکودکي، در عصياني احمقانه بر عليه خداي عظيم آسمانها

تواند اين بار هلاک کننده را از فکر انسان بردارد، به خاکستر، زيبايي دهد و بر روح  انجيل مي

ولي تا زماني که سنگيني اين بار احساس . سنگين مغموم کننده، رداي حمد و پرستش بپوشاند

را در آن بالا و در و تا زماني که رويايي از خدا . معني خواهد بود نشود، پيام انجيل براي شخص بي

» واي بر من«شکوه و عظمت خود نبيند، نه باري بر خود احساس خواهد کرد و نه از لبان او 

ديدگاه فرومايه از خدا خبر خوش انجيل را براي تمامي آنها که چنين ديدگاهي . بيرون خواهد آمد

  .برد را دارند، از بين مي

پرستي کراهت و نفرت  ت، هيچ گناهي به اندازه بتدر ميان گناهاني که قلب بشر به آنها دچار اس

پرست، خدا  قلب بت. پرستي بيش از هر چيز، افترا به کاراکتر اوست انگيزاند، زيرا بت خدا را برنمي

 و به - که در خود گناهي بسيار بزرگ است - کند  را به غير از آنچه که واقعاً هست، فرض مي

اين خدا هميشه صورت و شباهت فردي را . دهد ار ميجاي خداي حقيقي، چيزي شبيه خود را قر

وضعيت اخلاقي فکر فرد بوجود آورنده تعيين خواهد کرد که . خواهد داشت که او را آفريده است

  .اين خدا پاک باشد و يا ملوث، رحيم باشد و يا قدار

حقيقي هاي قلب بشر سقوط کرده زاييده شود، طبيعتاً شباهتي به خداي  خدايي که از سياهي

تو چنان فکر کردي که من هم فردي مثل تو «: گويد خدا در مزامير به فرد شرير مي. نخواهد داشت

و » کروبيم«خورد، خداوندي که  مسلم است که چنين تفکري به خداوند بسيار برمي» .هستم

  .دهند ندا در مي» قدوس، قدوس، قدوس يهوه خداي صبايوت«در حضور او دائم » سرافيم«
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پرستي زانو زدن و پرستيدن چيزها و اشيا است و  اين تفکر را از ذهن خود بيرون کنيم که بتبياييد 

پرستي داشتن افکار ناشايست در  جوهر و عصاره بت. ما انسانهاي متمدن از اين امر بري هستيم

گيرد و ممکن است هيچوقت خود را به صورت  اين امر ابتدا در فکر صورت مي. مورد خداست

 خدا چون اورا ولي شناختند، را خدا چند هر«: نويسد پولس مي. ستش چيزي متجلّي نکندعمل و پر

  ».گشت تاريک ايشان فهم بي دل گرديده، باطل خود درخيالات بلکه ،نکردند شکر و تمجيد

ليکن اين اعمال اهانت . هايي که شبيه انسان و پرنده و وحوش بود، آغاز شد و سپس پرستش بت

اي است که از  داشتن افکار غلط نسبت به خدا، نه فقط چشمه. کر انسان نطفه بستآميز ابتدا در ف

پرست در مورد  فرد بت. پرستي است شود، بلکه در نفس خود نيز بت پرستي جاري مي آن نهر بت

کند که گويي اين ذهنيات حقيقت  پروراند و بر اساس آنها چنان عمل مي خدا صرفاً ذهنيات مي

  . دارند

اند، ظاهر   ذهنيات مخدوش و غلط به زودي خود را در مذاهبي که در آن ريشه دوانيدهاين گونه

دهد و تاريخ کليسا نيز بر آن صحه  اعمال قوم اسرائيل اين مطلب را به قدر کافي نشان مي. نمايد مي

 براي کليسا ضروري است که در مورد خدا مفهومي والا و ارجمند داشته باشد، زيرا به. گذارد مي

محض عدول از اين مفهوم، به هر شکل و اندازه که باشد، کليسا نيز همراه با پرستش و معيارهاي 

اولين گام در سقوط هر کليسا از دست دادن اعتقاد . اخلاقي خود با آن عدول و سقوط خواهد کرد

  .باشد والاي او در مورد خدا مي

دي در الهيات بنيادين او بوده باشد؛ در قبل از اينکه کليسايي از صحنه ناپديد گردد، بايستي فسا

. ، جوابي غلط داشته باشد و بر آن بنياد ادامه دهد»خدا به که مانند است؟«مقابل اين سوآل که 

اي بسيار صحيح و استوار را دارا باشد، ولي اعمال آن با مفاد   چنين کليسايي ممکن است اعتقادنامه

کننده در آن، از خدا به باوري خواهند رسيد که در مورد و افراد شرکت . اعتقادنامه نخواهد خواند

  .و اين بدعتي است بسيار مخرب و مرگبار. کند و با حقيقت او متفاوت است او صدق نمي

وظيفه سنگين کليسا در دنياي امروز اين است که مفهومي را که از خدا دارد، پاک نمايد و آن را 

اين امر در تمامي دعاها و خدمات کليسا . و کليسا باشدچنان اعتلا بخشد که باز شايسته شأن خدا 

اگر چنين کنيم و به فرزندان خود چنان مفهومي از خدا . بايد مکان اول را به خود اختصاص دهد

ايم؛ آنچه که  را انتقال دهيم که هيچ تيرگي و سايه در آن نيست، بزرگترين خدمت را به آنان کرده

اين براي فرزندان ما بيشتر از هر هنر و . ايم مسيحي خود به ارث بردهما خود نيز از اجداد عبراني و 

  !علم عمل خواهد کرد

  ئيل، اي خداي بيت      

  :خوراني اي تو که هنوز هم قوم خود مي      
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  تو بودي راهنماي اجداد ما در آن سفر،      

  !آن سفر طاقت فرسا      

  اينک نذرهاي خود را، دعاهاي خود را      

  :آوريم يض تو ميبه حضور تخت ف      

  !خداي پدران ما      

  .خداي فرزندان ما نيز باش      

          

  از فيليپ دادريگ          

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
 
 


